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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

سه‌شــنبه 12  خرداد 1405| 16 ذی‌الحجه 1447 |

  صغري خيل‌فرهنگ
شهيد ناوســروان محســن ميرزاپور از كاركنان 
فداكار نيروي دريايي ارتش و از ارشدهاي مكانيك 
موتور ناوشــكن دنا بود كه بيــش از دو دهه از عمر 
خود را در راه خدمت به وطن ســپري كــرد. او در 
كنار روحيه‌اي مســئوليت‌پذير و عاشقانه نسبت 
به كار، در زندگي شــخصي نيز همســري مهربان، 
پدري دلســوز و تكيه‌گاهــي آرامش‌بخش براي 
خانواده‌اش بــود. دريادل كه پناه همســر و يگانه 
دخترش بــود و در حملــه ناجوانمردانه صهيوني- 
امريكايي به ناو دنا به شهادت رسيد.  همسرانه‌هاي 
مريم اســدي، همســر شــهيد را با هم بخوانيم. 

   ارشد مكانيك موتور ناوشكن دنا
همسرم از شهداي ناوشكن هميشه قهرمان دنا در نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اســامي ايران بودند. ايشان در 
سن ۴۱ سالگي به مقام والاي شــهادت نائل شد. شهيد 
محسن ميرزاپور داراي مدرك ديپلم بود و به عنوان ارشد 
مكانيك موتور ناوشكن دنا در نيروي دريايي ارتش خدمت 
مي‌كرد. ايشان با تعهد، تلاش و روحيه‌اي فداكارانه در راه 
خدمت به كشور فعاليت داشت و سرانجام در همين مسير 
به افتخار شهادت رسيد.  از دوران كودكي، انساني صادق 
و نمازخوان بود. اين از ويژگي‌هاي بارز اخلاقي ايشان بود. 
محسن هميشه احترام زيادي براي پدر و مادرش قائل بود 
و با مهرباني با آنها رفتار مي‌كرد. هر زمان كه به شهرستان 
مي‌رفتيم، تا جايي كه مي‌توانست كارهاي پدر و مادرش را 
انجام مي‌داد و در خدمتشان بود. همسرم اخلاق نكيوي 
فراواني داشت، از جمله صداقت، مهرباني و خوش‌رفتاري. 
با بچه‌ها بسيار مهربان بود و هميشه براي من و دخترمان از 
هيچ تلاشي دريغ نمي‌كرد و با تمام وجود براي خانواده‌اش 
وقت مي‌گذاشت. ايشان فردي بســيار میهمان‌نواز بود 
و هميشه دوست داشــت در خانه میهمان داشته باشيم 

يا به میهماني برويم. ايــن روحيه گرم و صميمي، كيي از 
خصوصيات زيباي ايشان بود كه همه آن را دوست داشتند. 

   ۲۰ سال زندگي عاشقانه
آشــنايي ما از طريق دخترخاله شهيد شكل گرفت كه از 
دوستان دوران دانشگاه من بود. پس از يك سال آشنايي 
با هم ازدواج كرديم. در همان زمان نيز همسرم در نيروي 
دريايي ارتش مشغول خدمت بود. او هميشه وقتي از سر 
كار به خانه مي‌آمد، تمام خستگي‌ها و ناراحتي‌هاي كار را 
پشت در مي‌گذاشت و با آرامش وارد خانه مي‌شد. با اين 
حال، گاهي از اتفاقات و كارهاي روزانه‌اش براي ما تعريف 
مي‌كرد و به همين دليل من هم تا حدي با فضاي كاري او 
آشنا شده بودم. من و همسرم ۲۰ سال زندگي عاشقانه در 
كنار هم داشتيم و حاصل اين زندگي يك دختر ۱۹ ساله 
است كه امسال وارد دانشــگاه مي‌شود. تمام اولويت‌هاي 
زندگي‌اش من و دخترمان بوديم. او عاشق واقعي دخترش 
بود و براي هر دوي ما تيكه‌گاهي امن و مهربان به شــمار 
مي‌آمد. او به خانواده‌اش عشــق مي‌ورزيد و هر زمان كه 
فرصتي پيدا مي‌كرد، دوســت داشت وقتش را در كنار ما 
بگذراند. حضورش در خانه هميشــه با آرامش، محبت و 

صميميت همراه بود. 
   ناو خارگ

همسرم عاشق كارش بود و هميشه مسئوليت كارهايش 
را با جديت مي‌پذيرفت. چند سال پيش در زمان حادثه 
آتش‌سوزي ناو خارگ )مهم‌ترين ناوهاي پشتيباني نيروي 
دريايي ارتش ايــران( نيز حضور داشــت. در آن حادثه، 
او از آخرين نفراتي بــود كه ناو را ترك كــرد و تا آخرين 
لحظه تلاش كرد تا دوســتان و همكارانش را نجات دهد. 
خوشبختانه در آن حادثه كسي به شهادت نرسيد. از آن 
زمان به بعد، هر وقت عكس ناو خــارگ را مي‌ديد، بغض 
مي‌كرد، چون آن روزها و ســختي‌هايي كه با همكارانش 

پشت سر گذاشته بودند، برايش فراموش‌نشدني بود. 
   سفر خوبي است!

در دوران جنگ دوازده‌روزه نيز همسرم در حالت آماده‌باش 
بود و ما تا حدود ۴۰ روز بعد از جنگ او را نديديم. در تمام 
آن روزها هميشه سعي مي‌كرد به من و دخترمان آرامش 
بدهد، اما خودش را براي هر اتفاقي آماده كرده بود، حتي 
چند ماه بعــد از آن روزها، وصيتنامــه‌اي پيدا كردم كه 
همســرم در همان دوران نوشته بود. موضوع سفر صلح و 
دوستي ميلان چند ماهي بود كه در خانه درباره آن صحبت 
مي‌شد. همسرم شور و شوق زيادي براي اين سفر داشت و 
مي‌گفت: »اين سفر، سفر خوبي است.« او از اين مأموريت 
خوشحال بود و با علاقه درباره آن صحبت مي‌كرد. همسرم 
عشق زيادي به كشورش داشت و هيچ‌وقت دوست نداشت، 

حتي يك وجب از خاك ايران به دست بيگانه بيفتد. 
   ۱۳ اسفند ۱۴۰۴

دوســتانش از نحوه شــهادتش چنين روايت كردند: در 
ساعت 3:30 صبح روز ۱۳ اسفند‌ماه، اولين اژدر به ناوشكن 
دنا در آب‌هاي اطراف سريلانكا اصابت كرد. با اژدر اول تنها 
تحرك ناو مختل شد و كسي آسيب نديد، اما پس از آن اژدر 
دوم شليك شد كه بر اثر آن، ۱۰۴ تن از ملوانان ارتشي به 
شهادت رسيدند. ما ساعت 2:30 بعدازظهر ۱۳ اسفند خبر 
شهادت همسرم را از دوست همراهش دريافت كرديم. در 
۲۸ اسفند‌ماه صبح براي نخستين بار با چشماني اشكبار 
پكير همسرم را در گلزار شــهدا ديديم و در ۲۹ اسفند، 
با دلي شكســته و غمگين، پكير بي‌جانش را بدرقه و به 

خاك سپرديم. 
   دومين و آخرين سفر دريايي با ناوشكن دنا

اكنون هر زمان كه به مزارش مي‌روم، از دلتنگي‌هايم برايش 
مي‌گويم و با او حرف مي‌زنم. همين صحبت‌ها كمي دلم را 
آرام مي‌كند. در طول سفرهاي دريايي‌اش، همسرم هميشه 
با ما در تماس بود. تقريباً هر روز تماس مي‌گرفت و گاهي 
حتي روزي سه بار با من صحبت مي‌كرد. اين سفر صلح 
و دوستي ميلان دومين ســفر او با ناوشكن دنا بود. اولين 
سفرش با دنا سفر مالزي بود كه خيلي آن را دوست داشت. 
بعد از بازگشت، با شوق فراوان عكس‌ها و فيلم‌هاي زيادي 

از آن سفر را به من و دخترمان نشان داد. 

 نرگس انصاري
ناوشــكن دنــا ۱۳ اســفندماه ۱۴۰۴ در حالي كه 
از رزمايــش صلح ميــان در هند به كشــورمان 
بازمي‌گشــت، در آب‌هــاي بين‌المللــي نزديك 
كشور ســريلانكا مورد حمله وحشيانه يك فروند 
زيردريايي امريكايي قرار گرفت و ۱۰۴ نفر از خدمه 
اين ناوشكن به شهادت رسيدند. شهيد ناوبان‌يكم 
كميسر دريايي عليرضا مهرپور يكي از آن شهدا بود. 
پدرش مي‌گويد: »متأســفانه از آبان‌ماه كه عليرضا 
به بندرعباس رفت، ديگر نتوانســتيم او را ببينيم. 
وقتي هم قــرار بود براي مأموريــت دريايي اعزام 
شود، به‌خاطر حال نامناســب مادرش نتوانستيم 
براي بدرقه به بندر برويم. اين يكي از حسرت‌هايي 
است كه هميشــه در دل ما مانده است. عليرضا در 
پيامي به برادرش نوشــته بود كه »شهادت برايم 
از عسل شيرين‌تر اســت.« او واقعاً عاشق شهادت 
در راه خدا بود. در ادامه ماحصــل هملاك‌مي ما را 
با پدر شهيد ناوبان‌يكم كميســر دريايي عليرضا 
مهرپور، افســر تــداركات ناو دنــا مي‌خوانيد: 

   ته‌تغاري خانواده
عليرضا مهرپــور، متولد دوم تير‌مــاه ۱۳۸۲، ته‌تغاري 
خانواده بود و ارزش زيادي براي همه اهالي خانه داشت. 
پدرش مي‌گويد: در خانواده‌اي كم‌جمعيت و متدين بزرگ 
شد و از همان كودكي به تربيت و آموزش او خيلي اهميت 
مي‌داديم. در بهترين كلاس‌ها آموزش ديد و هميشــه 
با تلاش درس مي‌خواند. در دانشــگاه افسري با معدل 
۱۹ ليسانس مديريت گرفت و افسر تداركات ناو دنا شد. 

خــودم راننده كاميون هســتم و بارها از ســختي‌هاي 
نظامي بودن براي عليرضا تعريف كــردم، اما او با علاقه 
و اراده قوي گفت: »دوســت دارم اين راه را ادامه بدهم، 
تحمل مي‌كنم.« دوره آموزشــي براي همه ما ســخت 
بود، مخصوصاً بعد از ۱۸ سال براي اولين بار دور شدن از 
عليرضا لحظات دشواري را براي ما رقم زد. عليرضا بسيار 
عاشق خانواده، ورزش و تفريح بود. از زمان تولدش، انگار 
بركت و رونقي خاص وارد خانه ما شــد و هميشه باعث 

شادي و رشد خانواده بود. 
   تجربه يك مرد 100 ساله

پدر شهيد در ادامه مي‌گويد: رابطه ما فقط پدر و فرزندي 
نبود، گاهي حس مي‌كردم مثل يك برادر در كنارم است. 
در بســياري از كارها مرا راهنمايي مي‌كرد. با اينكه سن 
زيادي نداشــت، اما آنقدر فهم و درك داشــت كه انگار 
تجربه يك مرد 100ساله را در وجودش داشت. در طول 
۲۲ سال زندگي‌اش، عليرضا هميشــه مهربان، باادب و 
صبور بود. در كارهاي خانه كمــك مادرش بود و خيلي 
دســت من را مي‌بوســيد. در اوج ناراحتي هم، صبوري 
مي‌كرد. او بسيار به خانواده احترام مي‌گذاشت و با همه 
با محبت و خونگرم برخورد مي‌كرد، آنقدر كه وقتي خبر 
شهادتش رسيد، همه شهر و دوستانش ناراحت و غمگين 
شدند، اين رفتار نشان از شخصيت برجسته‌اش داشت. او 
هميشه دوست داشت به ديگران كمك كند. هر كس او 
را مي‌شناخت، از اخلاق خوب و دل بزرگش حرف مي‌زد. 

   ما براي رزمايش مي‌رويم
او از فعاليت‌هاي بسيجي شهيد چنين مي‌گويد: عليرضا 
عضو فعال بسيج محله بود. او در حوزه ۳۵۵ رباط كريم، 
در پايگاه علي‌ابن‌ابيطالب)ع( فعاليت داشت. قبل از رفتن 
به ارتش، در گشت‌هاي محله شــركت مي‌كرد و نقش 
فعال در برنامه‌هاي بسيج داشت. در بيشتر مأموريت‌ها 
شركت مي‌كرد و مســئوليت‌پذيري برايش خيلي مهم 
بود. مادرش بيمار بــود و عليرضا خيلي او را دوســت 
داشت؛ مادرش همه زندگي‌اش بود، اما به خاطر شغل 
نظامي و مأموريت‌هایش هميشــه نمي‌توانست آن‌طور 
كه دلش مي‌خواست به خانه بيايد و به مادرش سر بزند. 
در زمان جنگ ‌12روزه، با وجود نگراني خانواده، خودش 
مي‌گفت كه فرمانده‌شــان براي اعزام به منطقه جنگي 
نيرو خواسته است. عليرضا داوطلب شــد. براي اينكه 
خانواده نگران نشوند، مخصوصاً به خاطر بيماري قلبي 
مادرش، هميشه سعي مي‌كرد ما را آرام كند. مي‌گفت: 
»ما براي رزمايش مي‌رويم و جاي نگراني نيست. خودتان 

را ناراحــت نكنيد.« حتــي وقتي عكس مي‌فرســتاد، 
مي‌گفت: »ناوهاي كشورهاي ديگر هم كنار ما هستند، 

نگران نباشيد.«
   عاشق شهادت در راه خدا

آخرين ديدار و وداع خانواده بــا عليرضا به پنج ماه قبل 
از شهادتش بازمي‌گردد. پدر شهيد با حسرت مي‌گويد: 
»متأســفانه از آبان‌ماه كه عليرضا بــه بندرعباس رفت، 
ديگر نتوانســتيم او را ببينيم. وقتي هم قــرار بود براي 
مأموريت دريايي اعزام شــود، به خاطر حال نامناســب 
مادرش نتوانســتيم براي بدرقه به بندر برويم. اين كيي 
از حسرت‌هايي است كه هميشــه در دل ما مانده است. 
عليرضا در پيامي به برادرش نوشــته بود كه »شهادت 
برايم از عسل شيرين‌تر اســت.« او واقعاً عاشق شهادت 

در راه خدا بود. 
روز ۱۳ اسفند‌ماه بود كه خبر شهادت را از خبرگزاري‌ها 
شنيديم. بلافاصله به ستاد ارتش تهران مراجعه كرديم. 
به ما گفتند هنوز ليســتي از سريلانكا نيامده است. ما تا 
آخرين لحظه اميدوار بوديم كه عليرضا جزو مجروحان 

باشد، اما اين‌طور نبود. 
آن روزها، روزهاي بسيار سختي براي ما بود. واقعاً ديدن 
داغ عزيزترين نفر براي آدم دشــوار است، آن هم زماني 
كه كاري از دســتت برنمي‌آيد. لحظه‌به‌لحظه داريم آب 
مي‌شــويم و اين غم هرگز از دل ما بيرون نمي‌رود. بعد 
از 15 روز، پكير شــهدا به وطن برگشت و ما براي ديدار 
با عليرضا به معراج شهدا رفتيم. پكير عليرضا دو روز در 
تهران تشييع شد و سپس به رباط كريم، وطن خودش 
منتقل شد. مراسم تشييع در رباط كريم آنقدر باشكوه و 
بي‌نظير بود كه تا به حال چنين جمعيتي براي تشــييع 
جنازه‌اي در اين شهر ديده نشده بود. مردم واقعاً سنگ 

تمام گذاشتند. 
   ثبت‌نام در »جانفدا«

در پايان او از ثبت‌نامش در »طــرح جانفدا« مي‌گويد: 
»مي‌خواهم انتقام خون پسرم را از امركيا بگيرم و براي 
همين اولين اقدامي كه انجام دادم ثبت‌نام در ليســت 
جانفدا بود. اين روزها خيلي ســخت بود و هنوز هم در 
اضطراب و نگراني هســتيم كه شايد اشتباهي رخ داده 
باشد و پسرم جزو شهدا نباشد. واقعاً او نور چشم مادرش 
بود و تنها دلخوشي خانواده ما محسوب مي‌شد. با رفتن 
او، ما يعني من، مادر، بــرادر و خواهرش، خيلي داغدار 
و غمگين شــديم. غم از دســت دادن عزيزمان خيلي 
سخت اســت و هنوز هم حتي نمي‌دانيم چگونه از اين 

غم عبور كنيم. 
عليرضا نسبت به مسائل جهان اســام حساس بود و از 
جنايت‌هايي كه عليه مردم بي‌گناه انجام مي‌شد ناراحت 
مي‌شد. هميشه آرزو داشت روزي قدس شريف آزاد شود 
و مردم مظلوم در آرامش زندگي كنند. با اينكه بيشــتر 
وقت‌هــا در مأموريت و داخل دريا بــود، اما ارتباطش با 
دوستان و جوانان قطع نمي‌شد و هميشه آنها را نصيحت 
مي‌كرد كه در مسير انقلاب و ارزش‌ها ثابت‌قدم باشند.«
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گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد ناوسروان محسن ميرزاپور از شهداي ناو دنا

دوست نداشت حتي يك وجب از خاك ايران 
به دست بيگانه بيفتد

گفت‌وگوي »جوان« با پدر شهيد ناوبان‌يكم كميسر دريايي عليرضا مهرپور از شهداي ناو دنا

می‌گفت شهادت برايم از عسل شيرين‌تر است

چند سال پيش در زمان حادثه آتش‌سوزي 
ناو خارگ )مهم‌ترين ناوهاي پشتيباني 
نيروي دريايي ارتــش ايران( نيز حضور 
داشت. در آن حادثه، او از آخرين نفراتي 
بود كه ناو را ترك كرد و تا آخرين لحظه 
تلاش كرد تا دوســتان و همكارانش را 
نجات دهد. خوشــبختانه در آن حادثه 
كسي به شهادت نرسيد. از آن زمان به بعد، 
هر وقت عكس ناو خارگ را مي‌ديد بغض 
ميك‌رد، چون آن روزها و ســختي‌هايي 
كه با همكارانش پشــت ســر گذاشته 
بودند، برايــش فراموش‌ نشــدني بود

آن روزها، روزهاي بسيار سختي براي ما 
بود. واقعاً ديدن داغ عزيزترين نفر براي 
آدم دشوار است، آن هم زماني كه كاري 
از دستت برنمي‌آيد. لحظه‌به‌لحظه داريم 
آب مي‌شــويم و اين غم هرگز از دل ما 
بيرون نمي‌رود. بعد از 15 روز، پيكر شهدا 
به وطن برگشت و ما براي ديدار با عليرضا 
به معراج شهدا رفتيم. پيكر عليرضا دو 
روز در تهران تشييع شد و سپس به رباط 
كريم، وطن خودش منتقل شــد. مراسم 
تشييع در رباط كريم باشكوه و بي‌نظير 
بود. مردم واقعاً ســنگ تمام گذاشتند


